
فرایند اســکان شاهسون های دشــت مغان در دوره رضاشاه 
)1310-1320ش/1931-1941م(

شهرام یوسفی فر1/محمد کشاورز2/محمدمهدی مرادی خلج3
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شاهســون ها در دوره قاجاریه یکی از بزرگ ترین اتحادیه های ایلی ایران بودند که بخش وســیعی از مراتع قشلاقی خود در دشت مغان را در 
خلال جنگ های ایران و روس از دست دادند و دامنه ترددشان به مراتع دشت مغان )قشلاق( و دامنه های کوه سبلان )ییلاق( محدود شد. 
با اجرای طرح اســکان اجباری در دوره رضاشاه، بســیاری از شاهسون ها در دشت مغان اسکان یافتند. این پژوهش داده بنیاد براساس روش 
جمع آوری اطلاعات از کتابخانه ها و مراکز آرشیوی و با روش توصیفی  تحلیلی، بر آن است تا چگونگی اسکان طوایف شاهسون را در دشت 
مغان، ارَشَق، مراتع ییلاقی سبلان و نواحی مجاور این مناطق تبیین کند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که طرح واگذاری اراضی 
دولتی آذربایجان و اخذ تعهد از اشخاص، ایجاد کانال  های آبیاری، ایجاد پست های امنیه برای جلوگیری از تمرد عشایر، استقرار مأمورین اسکان 
در نواحی اسکان داده شده، سوزاندن ابزار کوچ نشینی، تأسیس مدارس فلاحتی، حذف مالیات علف چر و وضع قوانین دامداری از عوامل اصلی 

اسکان شاهسون ها در دشت مغان و نواحی مجاور بوده است.
واژگان کلیدی: اسکان اجباری، اوراق واگذاری، ایل شاهسون، دشت مغان، مأموران اسکان.
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Abstract 
Shahsevan tribe, as one of the greatest tribal unions in the history of Iran, lost a vast proportion 
of its winter quarters (qeshlaq) during the wars between Iran and Russia, their movement being 
restricted to Moqan plain (for winter quarters, qeshlaq) and Sabalan hillsides (for summer quarters, 
yeylaq). Finally, a portion of Shahsevans were forced to settle in Moqan plain in Reza Shah Era. 
By gathering data regarding Shahsevan tribe from historical references and archives and by using 
historical method and descriptive-analytic approach, this article studies the shahsevans’ settlement 
in Moqan plain, arshaq, winter quarters of Sabalan and areas adjacent to the mentioned areas. 
The results show that giving governmental lands to people and taking guarantee (assurance) from 
them as well as construction of gendarmerie stations for preventing nomads from rebellion and 
disobedience, creating irrigation channels, besides establishment of settling officers in settled 
regions, establishing agricultural schools, burning wandering instruments, pasture tax elimination 
and regulating new agricultural laws, were the most important causes of Shahsevans settlement 
in Moqan plain and its neighbor regions.
Keywords: Compulsory Accommodation, Transformation Documents, Shahsevan Tribe, Moqan 
Plain, Accommodation Agents
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مقدمه 
ایلات و عشــایر ایران براساس شــیوه زندگی کوچ نشینی و چادرنشــینی خود، هر ساله میان مناطق 
سردســیری و گرمسیری در حرکت هستند. هنگام رسیدن به منزلگاه ها سیاه چادرها و آلاچیق ها را برپا 
می کنند و به چرای دام ها مشــغول می شوند و این روال در طول سال تکرار می شود. در برخی مقاطع، 
بنا به دلایل مختلف طبیعی، گروه هایی خاص از کوچ نشینان به سکونت در روستا یا شهرهای کوچک 
روی می آورند و به اصطلاح »تخته قاپو« می شوند.1 اما گرایش غالب در نزد این جماعات تداوم روال های 
کهن صحراگردی است. شاهســون های دشت مغان، از بزرگ ترین گروه های ایلی ایران، پس از بسته 
شدن مرزهای ایران و روس در سال 1302ق/1884م، دشت مغان در جنوب رود ارس را برای قشلاقات 
و دامنه های کوه سبلان را برای ییلاقات خود انتخاب کردند.2 در اواخر دوره قاجاریه، به تدریج، موقعیت 
سیاسی و اجتماعی آنها دگرگون شد و بین طوایف مختلف شاهسون در نواحی دشت مغان، مشکین شهر، 
ارســباران و اردبیل اختلافات و کشمکش های قبیله ای افزایش یافت3 و تا سال های 1299-1300ش 

خوانین طوایف برای کسب تفوق در حال جنگ با یکدیگر بودند.4 
رضاشاه که قبل از رسیدن به مناصب سیاسی و سلطنت به عنوان فرمانده نظامی شاهد این درگیری ها 
بود و از سازوکار نظام عشایری اطلاع داشت، می دانست تا زمانی که عشایر نظام کوچ نشینی و تحرک 
ســرزمینی دارند، نه از دولت مرکزی  بلکه از خوانین خود اطاعت می کنند. علت این امر هم روشن بود: 
خوانین و رؤســای عشایر مسئولیت های مهمی از قبیل پیدا کردن مراتع، عبور دادن ایل از گذرگاه های 
خطرناک، دفاع از ایل و طوایف در مقابل دیگران، حل و فصل منازعات داخلی ایل و دیگر امور حیاتی 
را بر عهده داشــتند. از این رو سیاست اسکان عشــایر راه حلی برای مشکلات دولت مرکزی و عشایر 
بود.5 وی با تصدی وزارت جنگ )7 اردیبهشت 1300ش(6 و انجام اصلاحات در ارتش، رویه خلع سلاح، 

سرکوبی و اسکان عشایر را برای ایجاد دولتی متمرکز مد نظر قرار داد7.

1. از جمله عشــایری چون شاهسون های بغدادی ساوه، بیات های زرند، زندیه قم و ملایر، خلج های قم و ساوه، چگنی های قزوین، افشارهای ساوجبلاغ، 
بوربورهای ورامین، هداوندها و دیگران که به صورت تخته قاپوی طبیعی در یک جا سکونت گزیده اند. ن.ک.: عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ 

اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، ج 3، چاپ پنجم )تهران: زوار، 1384(، ص 508.
2. محمد مهدی مرادی خلج، محمد کشــاورز و شــهرام یوسفی فر، »بررسی تأثیرات عوامل سیاسی در تغییرات سرزمینی ایل شاهسون در دوره قاجاریه«، 

تاریخ های محلی ایران، دوره 6، ش 11 )پاییز و زمستان 1396(، ص 205.
3. میرنبی عزیززاده، تاریخ دشت مغان )تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1386(، ص 282.

4. ریچارد تاپر، »نمونه ایل شاهســون«، مجموعه مقالات رضاشــاه و شکل گیری ایران نوین، گردآوری استفانی کرونین، ترجمه مرتضی ثاقب فر )تهران: 
جامی، 1383(، صص 340-339.
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صص 37-36.
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 اما در روند اجرای سیاســت های اجتماعی فوق مشــکلاتی بروز کرد که یکی از آنها به شاهسون های 
مغان مربوط بود. رویه اســکان شاهسون های مغان به دلیل موقعیت منطقه ای و امکان بهره برداری از 
مراتع قشلاقی دشت مغان، مراتع میان بند ارَشَق و مراتع ییلاقی کوه سبلان و دسترسی به زمین های 
حاصل خیز با موقعیت سایر ایلات ایران تفاوت هایی داشت و در نتیجه اجرای سیاست های مزبور نتایج 
متفاوتی را به بار آورد. در این پژوهش بر آن هســتیم به این پرســش   پاســخ دهیم که روند اســکان 

شاهسون های دشت مغان در دوره پهلوی اول چگونه بوده است؟ 
فرض پژوهش بر آن است که شاهسون های دشت مغان در این دوره از یک سو تحت تأثیر رویه های 
اجرایی مأموران عالی برنامه اسکان دولت و روش های توزیع ورقه های واگذاری و وضع قوانین تشویقی و 
تنبیهی کشاورزی و دامداری، و از دیگر سو متأثر از موقعیت های منطقه ای به تدریج در مناطق مشخصی 

از دشت مغان، ارشق و سبلان اسکان داده شدند.
پژوهش حاضر با تکیه بر روش گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی تلاش می کند 

چگونگی روند اسکان شاهسون ها در منطقه دشت مغان را به دقت توصیف و تبیین نماید. 

پیشینه و روش تحقیق 
در زمینه اسکان طوایف ایل شاهسون، تاریخ های محلی مانند مغان در گستره تاریخ نوشته عزیزالله قلمی، 
مغان، نگین آذربایجان از احد قاســمی، دشــت مغان در گذر زمان از اعظم عوض پور، تاریخ دشت مغان 
نوشته میرنبی عزیززاده و... اطلاعات پراکنده ای درباره نحوه رفتار مأمورین با عشایر شاهسون و مسائل 
جانبی برنامه اســکان اجباری دارند. ریچارد تاپر در پژوهش خود1، در فصلی با عنوان »اسکان عشایر و 
ایل زدایی«، مسائل مربوط به اسکان شاهسون ها در دوره پهلوی را بررسی کرده است. مطالعه وی بیشتر 
مبتنی بر اطلاعات شفاهی گردآوری شده در دهه 1340 است و نتوانسته از مجموعه اسناد مربوط به اسکان 
شاهسون ها به خوبی استفاده کند. وی بعدها در سال 1378ش/1999م، در همایشی در مدرسه مطالعات 
شرقی و افریقایی دانشگاه لندن، مقاله ای در مورد اسکان شاهسون ها از اواخر دوره قاجار تا سقوط رضاشاه 
ارائه کرد.2 همچنین، تحقیقات پراکنده او در موضوع شاهســون ها در مدخل های دانشنامه های ایرانیکا، 

دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی، دایرۀ المعارف فرهنگ های جهان و... از اهمیت زیادی برخوردارند. 
در باب کلیات بحث اسکان عشایر در دوره مورد نظر، برخی از محققان معاصر در بررسی سیاست های 
عشایری دولت رضاشاه به موضوع اسکان عشایر نیز پرداخته اند. نفیسه واعظ در سیاست عشایری دولت 

1. ریچارد تاپر، تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون های مغان، ترجمه حسن اسدی )تهران: 1384، اختران(.
2. ریچارد تاپر، »نمونه ایل شاهســون«، مجموعه مقالات رضاشــاه و شکل گیری ایران نوین، گردآوری استفانی کرونین، ترجمه مرتضی ثاقب فر )تهران: 

جامی، 1383(.
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پهلوی اول، احمد نقیب زاده در دولت رضاشاه و نظام ایلی و عزیز رخش خورشید )کیاوند( در حکومت، 
سیاست و عشایر مباحثی کلی در این باب دارند. 

نویسندگان این پژوهش نیز در مقاله ای با عنوان »بررسی تأثیرات عوامل سیاسی در تغییرات سرزمینی 
ایل شاهســون در دوره قاجاریه« فرایند سکونت طوایف مختلف شاهسون های دشت مغان را بررسی 
کرده اند. پژوهش مذکور زمینه های بحث درباره چگونگی فرایند اسکان شاهسون ها در دوره رضاشاه را 

فراهم می آورد.

1. برنامه ریزی اسکان طوایف شاهسون
برنامه اسکان عشایر در ایران دست کم از دوره قاجاریه مورد توجه دولت  ها بوده است. به نظر می رسد در 
دوره های قبل از آن به دلایل مختلف عشایر را جابه جا می کردند و یکی از علت های مهم اسکان عشایر 
چرخش نظام اقتصادی و دگرگونی در مناســبات تولید مناطق بود. اما در دوره رضاشاه روال های آمرانه و 
منظمی برای اســکان عشایر اعمال شد و بســیاری از جمعیت های عشایری بر اثر وخامت معیشت ایلی 
و فشــارهای سیاسی اسکان یافتند.1 این واقعیتی بود که عشایر بنا به توانایی های نظامی تهدیدی برای 
حکومت های مرکزی بودند و گاه از این منظر مورد توجه قدرت های خارجی نیز قرار می گرفتند.2 رضاشاه 
در برنامه استقرار دولت مدرن، صرف نظر از دلایل فرهنگی، کاهش موقعیت جامعه عشایری را در دستور 
کار قرار داد. ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری در درون چارچوب دولت ملی جدید، انحلال تشکیلات ایلی 
و عشایری، محدود کردن قدرت خوانین، اجبار جوانان عشایر به خدمت نظام، خلع سلاح عمومی و اسکان 
قبایل از جمله طرح های او برای این کار بود.3 در کنار اقدامات نظامی )سرکوب ایلات و اعدام رؤسای آنها(، 

اقدامات دیگری نظیر تشویق کشاورزی و گسترش شیوه های زندگی شهری نیز به اجرا درآمد.4
برنامه یکجانشینی اجباری عشایر در سال 1308ش آغاز شد و به تدریج بیشتر کوچ نشینان یکجانشین 
شــدند.5 در برنامه اســکان اجباری بخشی از اعتبارات اســکان صرف انتقال اجباری ایلات به اراضی 
کشاورزی و محل استقرار جدید می شد. مثلًا مقرر شد ایلات شاهسون در ساوه و زرند سکونت دائمی 
یابند و اراضی آن  حدود برای زراعت به آنان واگذار شود و مأموران دولت نیز شیوه های زراعتی و فلاحتی 

1. احد قاسمی، مغان نگین آذربایجان، ج 2 )تهران: مؤلف، 1377(، ص 135.
2. بابک نادرپور، »دولت های معاصر، جامعه ایلی و معمای کوچ یا اســکان«، فصلنامه عشــایری ذخایر انقلاب، س 7، ش 2 و 3، شــماره پیاپی 39 و 40 

)زمستان 1382(، ص 13.
3. حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی )تهران: نشر نی، 1374(، ص 286؛ احمد نقیب زاده، دولت رضاشاه و 

نظام ایلی )تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379(، ص 189.
4. بشیریه، ص 191. 

5. سکندر امان اللهی بهاروند، »زوال کوچ نشینی در ایران، یکجانشینی ایلات و عشایر«، مطالعات ملی، سال 5، ش 1 )بهار 1383(، ص 172.
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جدید را به آنان آموزش دهند.1 
برنامه اســکان اجباری تلاشــی برای پایان دادن به موقعیت برتر ایلات و فروپاشی ساخت قدرت های 
محلی بود. درســت اســت که این برنامه در ابتدا بیشتر انگیزه های سیاســی داشت، بعدتر انگیزه های 
اقتصادی )نیاز به نیروی کار و بازار مصرف( نیز اهمیت یافت. مهم ترین محورهای این برنامه شامل این 
موارد می شد: استقرار قوای نظامی و انتظامی در مناطق عشایری به منظور از بین بردن قدرت های محلی 
)مانند رفتار سرتیپ خان بویراحمدی در جنگ با اعراب خوزستان(؛ سوزاندن وسایل کوچ نشینان؛ جریمه، 
زندان و ضرب و شــتم کوچ نشینان؛ کشت اجباری محصولات کشاورزی و درختکاری غیرهماهنگ با 
جریان کوچ؛2 تأسیس مدارس فلاحتی؛3 منصوب نمودن عوامل ارتشی به جای خان ها و ایل بیگی های 
ایلات؛ اجرای قانون ورقه واگذاری به منظور پشــتیبانی و حمایت از حرکت تخته قاپو؛4 ایجاد شهرها و 
روستاهای نمونه در مناطق عشایری و سکونت اجباری کوچ نشینان در این شهرها و روستاها )مانند شهر 

تل خسرو در جنوب شهر کنونی یاسوج(5. 
دولت برای زمینه سازی اسکان اجباری شاهسون ها نمایندگانش را به دشت مغان اعزام می کرد تا عشایر 
را به زندگی روستا نشینی و عدم پرداخت مالیات تشویق کنند.6 در سال 1311ش اداره جدیدی در وزارت 
کشور برای تهیه برنامه جامع اسکان عشایر و نظارت بر آن تأسیس شد تا وظیفه ارتش در امر اسکان 
اجباری عشایر )محدود به لرستان( را بر عهده گیرد. در برنامه جدید انتخاب محل برای اسکان عشایر، 
انتصاب یک کارمند دولتی برای نظارت بر اجرای این امر، ثبت آمار دام ها و چوپانان مد نظر قرار داشت.7

مجلس شورای ملی در تاریخ 7 دی ماه 1311ش ماده واحده واگذاری اراضی دولتی آذربایجان به طوایف 
شاهسون را تصویب  کرد: »برای تشویق طوایف شاهسون آذربایجان به ترک زندگانی ایلی ماده واحده 
ذیل را به قید دوفوریت ]پیشنهاد[ و تقاضای تصویب آن را می نماید: وزارت مالیه مجاز است از مراتع و 
اراضی دولتی در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است، هر مقدار که مقتضی بداند به خوانین 
و افراد طوایف مزبوره واگذار نماید. شرایط و ترتیبات واگذاری از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد.«8 

1. روزنامه حبل المتین، س 38، ش 18 و 19 )1308/02/31(، ص 24.
2. نفیسه واعظ )شهرستانی(، »تاریخچه اسکان«، فصلنامه کوچ، )تهران: انتشارات اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران، بهار 1362(، صص 92-87.

3. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1312-1314، گ زارش  ب ازرس ی  از ای الت  ش رق ی  آذرب ای ج ان ، شناسه سند 297/28874، صص 8-6. 
4. قاسمی، صص 138-137. 

5. هیبت الله غفاری، ساختارهای اجتماعی عشایر بویر احمد )تهران: نی، 1368(، ص 224.
6. عزیزالله قلمی، مغان در گستره تاریخ )ت ه ران : ف رش اد، 1376(، ص 336.

7. تاپر، »نمونه ایل شاهسون«، ص 323.
 8. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1311، لای ح ه  پ ی ش ن ه ادی  واگ ذاری  اراض ی  دول ت ی  آذرب ای ج ان  ج ه ت  اس ک ان  طوای ف  ش اه س ون ، شناسه سند 240/17906، ص 1؛
مصوبات مجلس شورای ملی، »قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون«، ج 1، چاپ دوم )تهران: مرکز 

 .http://rc.majlis.ir/fa/law, 97/04/30 پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1311( ص 706 و
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در ســال 1313ش، دولت با اجرای قانون »تخته قاپو« دگرگونی عظیمی در طرز زندگی شاهسون ها به 
وجود آورد. براساس این قانون، هر یک از افراد ایل بایستی در یک واحد مسکونی مستقر می شدند.1 در 
گزارش نماینده وزارت داخله در تقسیم امور اراضی آذربایجان شرقی به تاریخ 28 آبان 1314ش، در مورد 

اسکان شاهسون ها چنین آمده است: 
صورت افراد شاهسون که از طرف کمیسیون تقسیم اراضی دولتی طبق دستور به آنها محل سکونت و زراعت 
و مرتع ییلاقی داده شده است، یک هزار و هشتصد و بیست و هفت2 خانوار که یکصد و هفتاد ورقه آن به نام 
مرتع کوه سبلان و بقیه که هزار و ششصد و پنجاه و چهار خانوار می باشد به نام سکونت و زراعت در اراضی 
مغان، ارشق و چهار قطعه از ییلاقات سبلان داده است... بنابراین تکلیف کلیه طوایف شاهسون مغان از حیث 

تخته قاپو شدن به طور کلی معین و بایستی مأمورین و متصدیان مربوطه تعقیب نمایند.3 

1-1. تقویت تشکیلات اسکان 
کار اسکان شاهسون ها که در سال 1313ش با نظارت یک نفر مأمور عالی و دو سه نفر مأمور جزء بدون 
حقوق و وســایل کافی شروع شــده بود، در سال های بعد نظم و برنامه بهتری یافت. چنانکه به هنگام 
ســفر والی ایالت شرقی آذربایجان، در خرداد ماه 1316ش، به نواحی شاهسون نشین اردبیل، مشکین و 
ارسباران ترتیباتی اتخاذ  شد تا در نقاط عبور شاهسون ها هم آمار کوچ نشینان و یکجانشینان را معلوم دارند 
و هم از کسانی که هنوز به کوچ نشینی ادامه می دهند، تعهدنامه سکونت گرفته شود. بدین ترتیب، رؤسای 
طوایف شاهسون موظف شدند حداکثر تا چهار یا پنج ماه بقیه افراد شاهسون را اسکان و تا یک ماه بعد از 
آن اظهارنامه های خود را تحویل دهند، در غیر این صورت باید آنها را در هر نقطه ای که مأمورین معین 
 کردند، مستقر کنند. در همین سال دولت برای نظارت بیشتر و تسریع اسکان شاهسون ها، تعداد مأمورین 
را به ده نفر با حقوق کافی، مخارج علیق اسب، یک نفر سوار و امنیه افزایش داد. اسکان هر دویست و 
پنجاه خانوار به یکی از مأمورین واگذار  شد تا در طی سه الی چهار ماه کار به انجام رسد. حکام اردبیل، 
مشکین و ارسباران به سِمت نظارت بر اسکان منصوب  شدند. برای خاتمه دادن به عمل اسکان صوری، 
به مأمورین دستور مؤکد داده  شد خانواده های جدید را با اصول برنامه اسکان آشنا سازند و آنها را ملزم 
به ساختن خانه  برای خود و جای نگهداری برای دام ها کنند. برای تمامی مأمورین اسکان ضرب الاجلی 
پنج ماهه معین شد تا به عمل اسکان خاتمه دهند، در غیر این صورت مورد بازخواست قرار می گرفتند.4 

1. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1351-1349، طرح مطالعات دامداری شرکت هاوائین اگرونومیک، شناسه سند 220/12899، ص 37.
2. جمع ارقام ذکرشده در سند 1828 می شود که به اشتباه 1827 نوشته شده است.

3. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1314-1313، اع زام  ع ش ای ر ش اه س ون  از م غ ان  ب ه  آس ت ارا و ق راج ه داغ  و آب ادان ی  م غ ان ، شناسه سند 293/633، ص 93.
4. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1317-1316، اسکان ایلات ]شاهسون[، شناسه سند 310/757، صص 16-14. 
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اما با اتمام مهلت مقرر و عدم موفقیت رؤسای طوایف و مأموران اسکان، سرانجام عده ای از شاهسون ها 
به اجبار در شهرها و روستاهای انتخاب شده دشت مغان اسکان یافتند.1 

1-2. تأسیس مدارس فلاحتی
یکی دیگر از برنامه های دولت برای اســکان اجباری، در سال 1313ش، تأسیس مدارس فلاحتی برای 
کشــاورزان و کوچ نشینان شاهسون بود. تأســیس این مدارس به منظور آشنایی با اسلوب علمی و فنی 
کشــاورزی برای بهره برداری از اراضی دشت مغان و سکونت در روستاها بود. در مکاتبه رئیس معارف 
و اوقاف ایالت شرقی آذربایجان با وزارت معارف و اوقاف )5 اسفند 1313ش( مقرر  شد در دبستان های 
فارابی آستارا، خیاو و بیله سوار کلاس های فلاحتی تشکیل گردد و در چند نقطه مناسب دیگر نیز دبستان 
فلاحتی تأسیس و اعتبارات آن در اوایل سال 1314ش فراهم شود. همچنین در خیاو، گِرِمی، تازه کند و 
بیله سوار دبستان های چهار کلاسه تکمیل شوند و کلاس های فلاحتی در آنها تأسیس شود.2 در مکاتبه 

والی ایالت شرقی آذربایجان با وزرات معارف و اوقاف آمده است: 
در این موقع که اقدام به عمران صفحه مغان و اسکان عشایر می شود، اداره فلاحتی در نظر دارد آن منطقه 
را مؤسســه فلاحتی تمام آذربایجان قرار دهد. زیرا منافع متصوره از احیای اراضی مزبور حد و حصر ندارد و 
باید با اسلوب علمی و فنی شروع و اقدام شود. ضمناً تا وقتی اسباب کار تهیه شود باید اهالی را که به واسطه 
بیابان گردی و کوچ نشینی از ادامه تحصیلات باز می ماندند، در محل های ثابت تحت نظر معلمین و مدیران 
لایق به تحصیل واداشت. مخصوصاً باید در ظرف یک سال لااقل به مقدمات اصطلاحات فلاحتی و اسلوب 
روستایی آشنا شوند که پس از تشکیل مؤسسه یک عده اشخاص مأنوس به موضوع در آنجا باشد و مجبور 

نشوند تمام اجزا و کارکنان خود را از خارج بیاورند.3 

همچنین در مکاتبه دیگری، به پیشنهاد نماینده اداره فلاحت و صناعت، به لزوم تأسیس مزرعه مدل و 
نمونه اشاره شده و رئیس اداره اوقاف و معارف آذربایجان از وزرات متبوع خود خواهان اختصاص بودجه 

است.4 
بنابراین اقدام اولیه دولت رضاشــاه فراهم کردن زیرساخت هایی برای اسکان طوایف شاهسون بود که 
با عملی نشــدن آن، به ناچار برای اسکان عشــایر از قوای نظامی استفاده  کرد. همان طور که مدارس و 

کلاس های فلاحتی هیچ گاه تأسیس نشدند. 
1. جمشید اسماعیل پور، عشایر آذربایجان و ایلات مغان )تبریز: مؤسسه هنری فاخته، 1377( ص 218.

2. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 297/28874، صص 3، 8، 12. 
3. همان، ص 6.

4. همان، ص 12.
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2. واگذاری اراضی به طوایف شاهسون
پیش از به اجرا درآمدن طرح اسکان اجباری، در دشت مغان معدودی روستا در کرانه های رود درّه یورت1، 
ارس و بالهارود2 وجود داشــت. به دلیل کمبود منابع آب، بنای آبادی های بیشتر غیرممکن بود. با وجود 
این، دولت عشــایر را به ایجاد آبادی های جدید ترغیب می کرد. تعدادی از افراد طایفه تالش میکائیلوّ در 
اراضی اطراف بیله ســوار و روستای باباش کندی3 به کشت دیم مبادرت کردند و روستاهای روح کندی4، 

پلات قویوسو5 و چندین روستای دیگر را بنا نهادند.6
یکی از ایراداتی که همواره به اسکان شاهسون ها در دشت مغان گرفته می شد، کافی نبودن آب در این 
دشــت برای سکونت دائمی بود که در صورت اسکان شاهسون ها باید کانالی از رود ارس برای آبیاری 
آنجا کشیده می  شد. بنا به یک گزارش »آنقدر مسئله چندوجهی اسکان ساده انگاشته شده بود که بدون 
در نظر گرفتن تأمین منابع آبی مغان، قصد واگذاری زمین به ایل شاهســون جهت اســکان را نموده 
بودند. به طوری که این نقص از ســوی نماینده دولت روسیه به مأمورین اسکان ایران یادآوری شد.«7 
حسن اعظام قدسی، از اعضای کمیسیون تقسیم اراضی مغان، در دیدار با نماینده روس ها اظهار می دارد 
که نماینده روس به ضرورت تهیه آب قبل از تقســیم اراضی معتقد اســت. زیرا در این صورت، طوایف 

شاهسون حاضر به سکونت و زراعت در دشت مغان می شوند.8 
همچنین در گزارش والی ایالت شرقی آذربایجان به وزارت داخله، در تاریخ 27 اسفند 1313ش، درباره 
نقایص واگذاری اراضی به افراد شاهســون به این موارد اشــاره شده است: عدم وضوح قانون واگذاری 
اراضی، مشــخص نبودن مدت زمان اجرای طرح اســکان اجباری، اختلاف بین افراد و خوانین بر سر 
مالکیت زمین، واگذاری اراضی نزدیک به مرز، اسکان اجباری در اراضی غیر از دشت مغان و بهانه گیری 

طوایف شاهسون به دلیل نبود آب در دشت مغان.9 
در گزارش دیگری آمده است که کارشناسان به منظور آماده سازی اراضی برای اسکان طوایف شاهسون، 
از دشت مغان دیدار و طرح کانال های آبیاری را تهیه خواهند کرد. در همین زمان کارشناسان فرانسوی 
احیای قنات و ساختن سدی در محل برخورد رودهای ارس و دره یورت را مؤکداً توصیه کردند. به همین 
1. Darre yurt
2. Balharud 
3. Babashkandi 
4. Ruhkandi
5. Pelat ghuyusu

6. تاپر، تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون های مغان، ص 336.
7. نفیسه واعظ )شهرستانی(، سیاست عشایری دولت پهلوی  اول )تهران: نشر تاریخ ایران، 1388(، صص 534-533. 

8. حسن اعظام قدسی )اعظام الوزاره(، کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، ج 2 )بی جا، 1342(، صص 142-141. 
9. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 293/633، ص 100.
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منظور اعلام شد »شرکتی با سرمایه 5 میلیون ریال، با کمک دولت، جهت ایجاد شبکه آبیاری و توسعه 
مغان تشکیل می گردد.«1

در همین زمینه در گزارش کفیل وزارت جنگ )16 مهر 1314ش( به وزارت داخله درباره ضرورت آبیاری 
دشــت مغان آمده اســت: »چون در اراضی حدود اردبیل و مشــگین و قراجه داغ که دارای آب و محل 
مرغوب اســت، به واسطه داشتن ساکنین ثابت نمی توان عشایر را اسکان داد، لذا برای تخته قاپوی ثلث 
دیگر عشایر، اراضی مغان که از هر حیث گنجایش دارد، در نظر گرفته شده که آن هم فاقد آب بوده و 

مادام که برای آنجا آب تهیه نشود، قابل آبادی و سکونت نخواهد بود.«2
با وجود مشکلات یادشــده، در سال 1314ش هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت جنگ، وزارت کشور و 
وزارت دارایی به محل اعزام  شدند و پس از مطالعه اوضاع و احوال و جلب موافقت مرکز تعداد 66 قطعه 
از اراضی خالصه مغان، سبلان و ارشق را با قید شروط هشت گانه و گرفتن تعهد از اشخاص، طبق فرمان 
رضاشــاه، طی ورقه هایی واگذار کردند.3 این شروط عبارت بودند از مالکیت اراضی واگذاری مشروط به 
ساختمان سازی و زراعت؛ صدور برگه قطعی مالکیت پس از تأیید اداره مالیه محل و گزارش آن به وزارت 
مالیه مشــروط بر اجرای ماده یک؛ معافیت از پرداخت مالیات اغنام و احشــام مشروط بر عمل کردن به 
مدلول ماده یک؛ پس گرفتن اراضی و مراتع از افراد غیر شاهسونی که خود را شاهسون معرفی کرده اند؛ 
ممنوعیت خرید و فروش اراضی واگذاری تا 15 سال؛ واگذاری اراضی و مراتع به مالک جدید در صورت 
ترک محل و لم یزرع شدن آنها؛ مالکیت دولت بر معادن اکتشافی در اراضی و مراتع واگذاری؛ حق حفر 

قنات از اراضی مجاور واگذاری بدون تأدیه وجه و تعرض مالکین.4 
از این 66 قطعه که مجموعاً بالغ بر 3868 سهم بود، 3537 سهم آن به 1552 نفر از افراد شاهسون طبق 

73 برگ واگذار شد و 331 سهم آن بدون واگذاری باقی  ماند.5
در این واگذاری ها از فرد تعهدی گرفته می شد تا از شروط ورقه واگذاری تخطی نکند. مضمون تعهدنامه 

بدین شرح بود:
این جانب ... ولد ... که دارای ورقه هویت نمره ... از طایفه ... می باشم ملتزم و متعهد می شوم6 ملکی که به من 
برای سکونت واگذار شده در آن خانه و بنا ساخته سکونت و زراعت نمایم و هیچ گاه خارج و ترک رعیتی نکنم 

1. رعنا حق پرست، »بررسی تغییرات ایجادشده در شیوه زندگی عشایر شاهسون در اثر ایجاد واحدهای بزرگ زراعی«، مجموعه مقالات سمینار استراتژی 
توسعه زندگی عشایر )تهران: انتشارات عشایری، 1370(، ص 401؛ تاپر، »نمونه ایل شاهسون«، ص 346. 

2. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 293/633، صص 21-19. 
3. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1337-1334، واگذاری اراضی قشلاقی مغان و سبلان و ارشق به خوانین ایل شاهسون، شناسه سند 230/19972، ص 12.

4. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1314، اوراق واگذاری اراضی دولتی در دشت مغان، شناسه سند 240/43553، ص 24.
5. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 230/19972، ص 14.

6. اصل: می شویم.
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و نیز تا پانزده سال حق ندارم معامله و خرید و فروش نمایم و هر گاه معادنی در اراضی و مراتع واگذاری به 
این جانب کشف شود، متعلق به دولت خواهد بود و حق هیچ گونه تصرفاتی نخواهم داشت. چنانچه برخلاف 

مراتب مذکور در فوق رفتار نمایم طبق مقررات با من عمل شود.1

در سال 1314ش هیئت اعزامی دولت بار دیگر پس از ورود به دشت مغان و توزیع 1300 برگ واگذاری، 
دامنه عملیات خود را به حوزه ارشــق و ییلاقات سبلان گسترش داد. هیئت مزبور در ارشق نزدیک به 
280 برگ واگذاری را بین اشــخاص توزیع کرد. در منطقه ســبلان به دلیل اینکه در اداره مالیه اردبیل 
سوابق و صورت های واگذاری موجود نبود، طبق مقتضیات محلی 506 قطعه از مراتع آن را واگذار کردند. 
براساس این مقتضیات، اشخاصی که از زمان فتحعلی شاه به این طرف فرمانی ارائه می دادند یا اینکه 
تا ســال 1312ش روی ییلاقات معاملاتی انجام داده بودند، مالک شناخته شدند و 252 قطعه از مراتع، 
به عنوان ملک شخصی، بین آنها تقسیم  شد. این هیئت 254 قطعه دیگر را خالصه دولت تشخیص داد و 

اوراق آنها نیز بین سایر افراد شاهسون تقسیم شد.2 
در ســال 1314ش، چون در نواحی مجاور مرز آب وجود نداشت، عشایر شاهسون علاقه ای به سکونت 
در آنجا نداشتند. بنابراین محل اســکان آنان بیشتر در دامنه کوه های خروسلو، سبلان، اطراف اجارود، 
مشــکین، خیاو، قراجه داغ و ســراب معین  شد. عشــایر که در این نقاط صاحب زمین بودند، به زراعت 
پرداختند. دولت از آنها التزام گرفت در همان املاک برای خود خانه و مســکن بسازند و در صورتی که 
برخلاف این عمل کنند، دولت آنها را به ایالت های دوردست کوچ خواهد داد. والی ایالت شرقی آذربایجان 
برای تقویت اسکان اجباری طوایف شاهسون به وزارت داخله پیشنهاد داد پست های امنیه در راه اهر تا 
خیاو و اردبیل تا خداآفرین و پست نظمیه در خیاو و گِرِمی تأسیس کند تا از سرکشی طوایف جلوگیری 
شود.3 تعداد زیادی از عشایر طایفه قوجه بیگلو و طوایف تابع آن، پس از اخذ اسناد مالکیت اراضی جدید 
کشاورزی در این نواحی اسکان  یافتند.4 در سال 1316 هم اداره دارایی مشکین شهر، قشلاق بزچه را که 

به 55 سهم تقسیم شده بود، به 12 نفر از افراد با همان شرایط هشت گانه واگذار کرد.5
اما در سال  1319ش اغلب قریب به اتفاق ساکنان روستاهای نوبنیاد شاهسون ها، با وجود اینکه زمین های 

آنها حاصل خیز بود و در اراضی پرآب ارشق و خروسلو قرار داشت، بار دیگر به کوچ نشینی رو آوردند.6

1. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 240/43553، ص 25.
2. سازمان اسناد ملی ایران، سال 1332، گ زارش های ان ج ام  ام ور ث ب ت ی  م رات ع  ق ش لاق ی  دش ت  م غ ان ، شناسه سند 320/39، صص 665-663. 

3. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 293/633، ص 99.
4. تاپر، تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون های مغان، ص 336. 
5. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 230/19972، ص 16.

6. walter N. Koetz, Persian Diary 1939-41, Ann Arbor (University of Michigan, 1983), p. 171.
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3. شرایط دامداری طوایف شاهسون
در برنامه اســکان اجباری برای دامداری شاهسون ها چاره ای اندیشیده شده بود: »مطابق نظامنامه اسکان 
مصوبه دولت هر دویســت و پنجاه گوسفند می تواند یک چوپان داشته باشد که آنها را به ییلاق و قشلاق 
ببرد.« شاهسون ها از اینکه باید تمامی دام های خود را به این چوپانان بسپارند، ناراضی بودند. زیرا چوپانان 
بدون همراهی زن و بچه در چراندن و دوشــیدن شــیر و درســت کردن کره و... ناتوان بودند. همچنین 
این چوپان ها تقلباتی می کردند و گوســفندها را درست مراقبت نمی کردند و از کره و شیر و... می دزدیدند. 
درخواست شاهسون ها این بود که برای هر صد گوسفند یک چوپان بفرستند و تکلیف کسانی که کمتر از صد 
گوسفند دارند نیز معلوم شود و برای مواظبت و تفتیش چوپان ها و سرپرستی اموال ناظرانی مشخص شوند.1 
در بررسی درخواست های شاهسون ها با این پیشنهاد که هر صد گوسفند یک چوپان داشته باشد، موافقت 
نشد. اما چوپان ها می توانستند زن و بچه ها شان را همراه خود ببرند. همچنین بر طبق نظامنامه اسکان، 
مالکان می توانستند برای مراقبت اغنام خود سرپرستی را همراه چوپان ها بفرستند که مواظب کار چوپان ها 
باشد، حساب فروش گوسفند و شیر و کره آنها را نگاه  دارد و از اجحاف و تقلب چوپان ها جلوگیری کند. 
به علاوه اگر چوپانی به وظیفه خود عمل نمی کرد، مالکان می توانستند به مأمورین دولتی مراجعه کنند و 
مخصوصاً دستور داده شد در این گونه موارد با جدیت و سرعت اقدام شود تا رفاه حال آنها فراهم گردد.2 

شاهسون ها که اقتصادشان بر پایه دامداری بود، سعی می کردند به هر نحوی قوانین اسکان اجباری را 
دور بزنند و با ترفندهای مختلف به کوچ نشینی و فعالیت دامداری خود ادامه دهند. این امر در گزارش های 
والی ایالت شرقی آذربایجان نیز منعکس شده است. وی می نویسد چادرهای نمدی به آلاچیق های چوبی 
و یا چهار دیوار چینه ای یا خشتی و گلی و مقداری نی و چوب تبدیل شده است. برای اتاق ها دری نصب 
نشــده و کسی در آنها مسکون نیست. با گذاشتن یک ســرایدار در این خانه ها، اکثر افراد شاهسون در 
صحراها مشــغول دامداری هستند. همچنین طرز رفتار مأموران مختلف دولت که با دامداران همکاری 
و تبانی می کنند و به آنها اجازه کوچروی می دهند به صوری بودن عمل اســکان کمک کرده اســت.3 
شاهسون ها برای حفظ ظواهر اسکان اجباری و جلوگیری از زیان های هرچه بیشتر اقتصاد دامداری خود، 
عده ای از خانواده را به نشان اجرای برنامه اسکان اجباری در جایی سکونت می دادند و عده ای دیگر را 

برای تعلیف دام ها به مراتع می فرستادند.4 

1. همان، ص 20.
2. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 310/757، ص 20؛ سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 293/633، ص 99.

3. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 310/757، صص 13-14.
4. اعظم عوض پور، دشت مغان در گذر زمان )تهران: انتشارات انوار، 1378( ص 160.
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یکی دیگر از راهکارهای دولت برای تشــویق شاهســون ها به اسکان و جلوگیری از مهاجرت آنان به 
کشورهای بیگانه، معافیت از پرداخت حق التعلیف بود. اما از اواخر سال 1315ش وزارت مالیه با هماهنگی 
کلانتر مرزی محل و ریاست اداره عشایری و حتی فرماندهی ارتش محل تصمیم گرفت از قشلاقاتی 
که خالصه دولت است حق التعلیف دریافت کند که با هماهنگی وزارت جنگ، به شرط اینکه »با حسن 
رفتار عمل شده و لشکر هم از جریان انتظامی مطلع باشد«، با این پیشنهاد موافقت شد. اما مسئول اداره 
مالیه اردبیل از این امر تخطی کرد و از مراتع و ییلاقات سبلان که ملک آبا و اجدادی عده ای از طوایف 

شاهسون بود و نه خالصه دولت، مال الاجاره دریافت کرد.1
پس از طرح شکایت شاهسون ها به والی ایالت شرقی آذربایجان و ارائه شکایت آنها به دولت، رئیس الوزرا 
در مورد مراتع سبلان به وزارت مالیه دستور داد که در صورت داشتن اسناد مالکیت مزاحم آنها نشود و 
اگر این مراتع جزء املاک خالصه دولت است، به صورت رایگان بین شاهسون ها تقسیم شود. موضوع 
دامداری آنها نیز تقویت گردد و هر نوع تسهیلات لازم در این زمینه در نظر گرفته شود.2 اما اداره مالیه 
اردبیل که مســئولیت بخشی از برنامه اسکان شاهسون ها را بر عهده داشت، مدعی بود که چون مراتع 
سبلان در حدود نه ماه از سال پوشیده از برف است، قابلیت ساختمان سازی ندارد و با تقسیم مراتع سبلان 
تنها اغنام و احشام شاهسون ها چند ماه از سال را مطابق اصول گله داری به رایگان تعلیف خواهند شد.3 
برنامه اســکان طوایف شاهسون در مراتع ییلاقی سبلان، به دلیل شرایط طبیعی و مقتضیات فصول، 
همچنان با مشــکلاتی مواجه بود. بنابراین، مطلب را توسط دفتر مخصوص شاهنشاهی به عرض شاه 

 رسانند و مقرر شد که 
چادرنشــینی در تمام کشــور باید موقوف و طوایف در محل مناسبی اسکان شوند و تا موقعی هم که اصول 
فنی گله داری در کشور ایران اتخاذ نشده اغنام و احشام به اقتضای فصل در مراتع ییلاقی در تابستان و نقاط 
گرمســیری در زمســتان تعلیف نمایند. با رعایت کامل این دو اصل هرگاه واگذاری مراتع سبلان را جهت 
تخته قاپو شدن دائمی اهالی مناسب ندانسته و یا اشکالاتی متصور است با تبادل نظر و مذاکره با قسمت های 

مربوطه محل مناسب تری برای طوایف معین گردد.4

4. وضعیت متفاوت اسکان طوایف شاهسون در نواحی مختلف
طبق گزارش سفر والی ایالت شرقی آذربایجان در 17 خرداد 1316ش، وضعیت اسکان طوایف شاهسون 

1. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 310/757، صص 19، 28.
2. همان، ص 24. 
3. همان، ص 54. 
4. همان، ص 59.
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در اردبیل، آستارا، مشکین، مغان و ارسباران هر یک به طرز خاصی بود و شباهتی به یکدیگر نداشت. در 
اردبیل و آستارا ایلات بیشتر متمایل به اسکان بود ند و فاصله بین مراتع ییلاقی و قشلاقی آنها خیلی کم 
و در پاره ای موارد به کلی غیرمحســوس بود. از سال ها قبل اقداماتی برای اسکان آنها انجام شده بود و 
طوایف یورتچی و فولادلو به طور ناقص کوچ نشینی را رها کرده بودند. همچنین، در این منطقه مأموران 
اسکان بهتر و بیشتر از سایر نقاط در طرح اسکان موفق بودند. چنانکه بیش از نود درصد طوایف شاهسون 

در اردبیل و آستارا اسکان داده شده  بودند و اسکان بقیه افراد ایل شاهسون به سهولت امکان پذیر بود.
در ارســباران هم ایلات وضعیت مناسبی برای اسکان داشتند، زیرا فاصله بین مراتع ییلاقی و قشلاقی 
آنها از هشت فرسخ تجاوز نمی کرد و غالب آنها حتی احتیاج زیادی به کوچ کردن هم نداشتند و کوچ آنها 
برحسب عادت بود. تا آن زمان حدود هشتاد درصد از این ایلات اسکان داده شده بودند و بستر مناسبی 

برای اسکان سایر کوچ نشینان فراهم شده بود.
اما در مشکین وضعیت متفاوتی حاکم بود. فاصله بین ییلاق و قشلاق آنها زیاد بود. طوایف شاهسون 
به کوچ نشینی خود ادامه می دادند و مسیر صحرای مغان تا مراتع سبلان را می پیمودند. درباره جمعیت 
اسکان داده شده شاهسون ها گزارش ها متفاوت است و برخی سه ربع، برخی دو ثلث و برخی نصف آنها 

را یکجانشین ذکر کرده اند.1 

نتیجه گیری
برنامه اسکان اجباری شاهسون های دشــت مغان که پس از بسته شدن مرزهای ایران و روس آغاز شده 
بود، در دوره پهلوی اول با شدت بیشتری دنبال شد. شاهسون ها به دلیل خستگی از آشوب های اواخر دوره 
قاجاریه )دوره خان خانی( و در اختیار داشتن زمین های حاصل خیز در قشلاقات دشت مغان، مراتع میان بند 
ارشق و دامنه های ییلاقی سبلان برنامه اســکان اجباری را راحت تر از سایر ایلات ایران پذیرفتند. توزیع 
اوراق واگذاری زمین و وضع قوانین مربوط به آن به تدریج شاهسون ها را متمایل به یکجانشینی کرد. در این 
میان برخی از برنامه های تشــویقی دولت مانند حذف حق علف چر، تأسیس مدارس فلاحتی برای آموزش 
کشاورزان، انتقال قطعی زمین هایی که مالکان آن ورقه مالکیت داشتند، ظرفیت آبیاری دشت مغان از طریق 
احداث کانال های آبیاری از رودخانه ارس و در اختیار گذاشتن زمین های دولتی برای ساختمان سازی بستر 
مناســبی برای اسکان شاهسون ها فراهم آورد. همچنین ایجاد پست های امنیه به منظور جلوگیری از تمرد 
عشایر، استقرار مأمورین اسکان در نواحی اسکان داده شده، سوزاندن ابزار کوچ نشینی، وضع قوانین محدودیت 
دامداری و اخذ مالیات اضافی از برنامه های تنبیهی ای بود که با زور و فشار مأمورین زمینه اسکان طوایف 

1. سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 310/757، صص 12، 23.
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شاهسون را فراهم آورد. در صورت تخطی شاهسون ها از قوانین وضع شده، دولت به برنامه های تنبیهی و 
قوای نظامی متوسل می شد.

اما تلاش شاهســون ها در دور زدن نظامنامه دامداری و قوانین یکجانشــینی گواه این است که برنامه 
اسکان اجباری رضاشاه در تمامی نقاطی که شاهسون ها حضور داشتند، به دلیل مشخصات آب و هوایی 
دشت مغان )کمبود آب( و دامنه های سبلان )زمستان های بسیار سرد و غیرقابل سکونت(، قابلیت اجرایی 
نداشته است. علاوه بر این، آماده نبودن زیرساخت های لازم برای اسکان عشایر و اجرایی نشدن برخی 
از برنامه های اسکان مانند حفر کانال های آبیاری دشت مغان و تأسیس مدارس فلاحتی دلایل دیگری 

بر عدم موفقیت  کامل طرح اسکان اجباری بوده است. 
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اسناد
اسکان ایلات ]شاهسون[، 310/757، سازمان اسناد ملی ایران.

اع زام  ع ش ای ر ش اه س ون  از م غ ان  ب ه  آس ت ارا و ق راج ه داغ  و آب ادان ی  م غ ان ، 293/633، سازمان اسناد ملی ایران.
اوراق واگذاری اراضی دولتی در دشت مغان، 240/43553، سازمان اسناد ملی ایران.

طرح مطالعات دامداری شرکت هاوائین اگرونومیک، 220/12899، سازمان اسناد ملی ایران.
گ زارش  ب ازرس ی  از ای الت  ش رق ی  آذرب ای ج ان ، 297/28874، سازمان اسناد ملی ایران.

گ زارش های ان ج ام  ام ور ث ب ت ی  م رات ع  ق ش لاق ی  دش ت  م غ ان ، رس ی دگ ی  ب ه  م وارد اخ ت لاف  طوای ف  ش اه س ون  در م ورد خ ال ص ج ات  
م غ ان ، ص ورت  ق ش لاق ات ، م رات ع ، رق ب ات  خ ال ص ه  م غ ان  و اردب ی ل ، ش ک ای ت  زارع ی ن ، 320/39، سازمان اسناد ملی ایران.

لای ح ه  پ ی ش ن ه ادی  واگ ذاری  اراض ی  دول ت ی  آذرب ای ج ان  ج ه ت  اس ک ان  طوای ف  ش اه س ون ، 240/17906، سازمان اسناد ملی ایران.
واگذاری اراضی قشلاقی مغان و سبلان و ارشق به خوانین ایل شاهسون، 230/19972، سازمان اسناد ملی ایران.

ــــــــــــ ، »قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون«، مصوبات 
مجلس شــورای ملی، چاپ دوم، جلد اول، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی، دوره 8، ش 1211، 

ص 706، 1311.
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پیوست: اسناد مربوط به واگذاری اراضی دولتی به طوایف شاهسون.

سند شماره 1. نمونه ورقه واگذاری اراضی دولتی واقع در دشت مغان، سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 240/43553، ص 24.
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سند شماره 2. نمونه تعهدنامه واگذاری اراضی دشت مغان، سازمان اسناد ملی ایران، شناسه سند 240/43553، ص 25. 
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سند شماره 3. نام طوایف شاهسون و خلاصه صورت افراد دریافت کننده اراضی دولتی در مغان، ارشق و سبلان، سازمان 
اسناد ملی ایران، شناسه سند 293/633، صص 117 و 118. 




